
 هر که  آمد در ن عطــر گل بوئیـــد و رفت
 ملتفت کي شد ز شوق باغبان بس دیدو رفت

 چنــــد روز از شــــمیم گلســـتان آوازه بود
 نغمۀ بلبـــل نوائ عنــدلیب بشــنید و رفت

 ماتم یاران چنــــــدین آرزو،بی غصه  بـــود
 عالم از فکر نابودي به ســــَر غلطید و رفت

 در تلاش ما ومــن گمراه اســــــتغنا نشـــد
 دیــدو وادید ِمـُروت را کجا ســنجیدو رفت

 آه و نـــاله زحمت ِخو بــــــود در آغــوش ناز
 بینوایان را متاع بیخودي ها چیـــــدو رفت

 با همه بی دســــت وپائیــــها دل یار آشـــنا
 شکوه از دوران نکردو خویش رادُزدیدو رفت

 کار پاکان  مردمي باشـــــد ز ناپاکان هَوس
 مهرباني هائ هســـتی را کجا فهمیدو رفت

 صورت ِچند ِکه دلکش از برائ شـــــوق بود
 پیش یاران بعد ِچنـدی بی وفا گردید و رفت

 در غریو آباد ِهستي کس ندیده ســـَر خوشی
 بر طلاتم هائ دوران بی ســـبب خندیدو رفت

 دل بدست ِما دوائي بود بی تشــــویش و غم
 خو گرفتـــه بر مزاج ما محبت دیـــــدو رفت
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 جانانثار حسُنت جــــان و دلی که دارم
 چشمم غبار راهت چون تو گلی که دارم

 پهلوئ الفت ِدل دیــــدم جــلائ  روُیت
 مشتاق همچو ما بود بر سنبلی که دارم

 گرم اســت آرزویم بر حضـــــرت ِمحبت
 حل میشودبه وصلت هرمشکلیکه دارم

 تصویرحضرت ِعشقدرچشم انتظاراست
 دل میطپد ز رغبـــت بر محملی که دارم

 حیف اســت اگر تماشا مُفت ِهراس گردد
 ماو دل آرمیــــــدیم در محفلی که دارم

 گم گشته آرزویم در فکر عزت عِشـــق
 آسودگی محال اسـت این منزلی که دارم

 پیش تجلي بیخود باشم چو حســن بینم
 درهستي نیستگردم جوش دلیکه دارم

 یارب بهدرگۀ لطف دستِطلب درازاست
 چون همت  دوائي نقد حاصــلی که دارم
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 عرض حالم را حضــــور کبریا خواهم نوشت
 شــکوه از دوران ندارم بی ریاخواهم نوشت

 چنــــــد روز از تسلي اشــــتیاق آوازه بود
 این زمان ازجورومحنت شدکجاخواهم نوشت

 کي فراموش محبت گشـــــته مُرغ خـــاطرم
 دیده ام در گلشـن راز این نوأ خواهم نوشت

 فکر راحت دیدهام بس درسرائ بیخودیست
 این زمان جائ ندارم در هوا خــواهم نوشت

 در دیار ما غریبان سُوز وساز محنت اســـت
 کي رسد ما را دوائي غیـر ما خواهم نوشت
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